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تلاش ها ی»ماندانا« برای ماندگار شدن
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روزهای اول 
از درد فریاد 
می کشیدم، اما 
ورزش را کنار 
نگذاشتم

1منطقه

میتـرا صـدر|  گاهـی اراده آدم چه هـا کـه نمی کنـد. 
بسیاری اوقات مسـیر پیش پای ما، تنها با قدرت اراده 

و خواسـن همـوار می شـود. ایسـتادن بر قلـه افتخار 

حاصـل همیـن قـدرت اراده اسـت. ماندانـا افشـارها 

سـوژه امروز ماسـت. فردی که بارها با موانع گوناگونی 

روبه رو شـده اما توانسـته بـر آن ها غلبه کنـد. بیماری ، 

مشـکلات زندگی و بزرگ کردن بچه ها نتوانسـته او را 

خانه نشـین کند. تدریس می کنـد، ورزش را حرفه ای 

دنبال کرده، گویندگی و صداپیشگی می کند و نقاش 

اسـت. او از پس مشکلاتش برآمده و همیشه رو به جلو 

حرکت کرده اسـت.

ماندانـا افشـارها متولـد مهرماه 1350مشـهد اسـت. 

چهل سالی می شود که در محله سجاد سکونت دارد.

QQرادیوQگویندگیQشوقQوQشبQقصه
از کودکـی جـوّ منزل مـادری ماندانا شـاعرانه و ادبی 

بود. دایی خانم افشارها، یعنی محمد عظیمی شاعر 

بـوده و مادربزرگ مـادری اش هم شـاهنامه و حافظ 

می خوانده است.

 بـا ایـن زمینه ادبی یکـی از تفریح هـا و سرگرمی های 

کودکی ماندانا مشـاعره بوده اسـت. » یادم هست که 

شـب های تابسـتان با اعضای خانواده دور هم جمع 

می شـدیم، مشـاعره می کردیـم و قصـه شـب رادیو را 

گوش می دادیم.

ایـن فضـا خیلـی بـه شـکل گیری علاقـه ام کمـک 

کـرد.« خاطـره ای هـم می گویـد کـه به نوعـی یکی از 

نقـاط عطف زندگـی اوسـت: »راهنمایی بودیـم که با 

دخردایـی ام در خانه، صحنه هـای مختلف فیلم ها 

را بازسـازی می کردیـم و دیالـوگ هـم می گفتیـم. 

اجراهـای خانگی مـان را ضبط کـرده و یکبار صدای 

ضبط  شده را برای دایی ام پخش کردیم. دایی محمد 

پـس از شـنیدن صـدای من گفـت: »چقـدر صدایت 

برای گویندگی خوب اسـت.« با ایـن جمله توجه ام به 

سمت صداپیشـگی جلب شد. دوران دبیرستان هم 

به طـور معمول بـه خاطر صـدا، خوانش هـای کلاس 

ادبیـات برعهده مـن بود.

 در دانشگاه رشته مدیریت قبول شدم و درسم را شروع 

کردم. در بیست سـالگی شـوق عجیبی داشتم تا در 

رادیو کار کنم و گوینده شوم. آگهی استخدام رادیو را 

در روزنامه دیدم و بـرای امتحان رفتم. گفتند »نتیجه 

را تـا یک مـاه بعـد خـبر می دهیـم« امـا خبری نشـد و 

در آخـر هم گفتند »ما خانم اسـتخدام نمی کنیم«.

QQبودمQتدریسQعاشق
او پـس از ناکامی ورود بـه رادیـو سراغ علاقه دیگرش 

یعنی تدریس می رود. می گوید:» آن زمان دانشجوها 

می توانسـتند به طور حق التدریسـی معلم بشـوند. 

دو سـال دبیـر بـودم امـا پـس از آن ازدواج کـردم و از 

آنجایی کـه درگیـر زندگی مشـرک شـدم تدریس را 

ادامـه نـدادم. سـال 74 پـرم به دنیـا آمد و مـن همه 

چیز را کنار گذاشـتم.

 دو سـال پـس از تولـد پـرم دوبـاره سراغ تدریـس 

رفتم و این بار در نهضت سـوادآموزی مشـغول شدم. 

دوره هـای تدریـس در نهضـت را آموزش دیـدم و بین 

400نفر در آزمون، نفر دوم شـدم. آن موقع در چناران 

بودیم و پس از مدتی دو سـال به خارج از کشـور رفتیم 

تـا پرونده تدریس در نهضت هم برای همیشـه بسـته 

شـود. وقتی به ایران برگشـتیم در کلاس هـای رایانه 

ثبت نـام کـردم و دوره هـای مختلـف را گذرانـدم. 

عاشـق تدریـس بـودم و می خواسـتم هرطـور شـده 

جایـی تدریـس کنـم. آن موقـع پرم شش سـاله بود 

و فرصـت داشـتم«. ایـن بـار نقاشـی را شروع کـردم. 

نقاشـی اسـتعداد ذاتی مـن بود. 

نیمچـه ذوقـی هـم در خطاطـی دارم که ارثیـه پدری 

اسـت. پـس از مدتی نقاشـی را بـا خط تلفیـق کردم. 

سـبک نقاشـی ام رئالیسـتی و رنگ روغـن اسـت و 

تاکنون در چهار نمایشگاه گروهی، نقاشی داشته ام.«

آن ایـام روزهـای زوج آموزشـگاه نقاشـی و روزهـای 

فـرد تمریـن بدمینتـون می رفتـم. آسـم گرفتـم کـه به 

بیـماری قبلـی هم مربوط بـود. هر دو نوعـی بیماری 

خودایمنی بودند. بیـماری مزمن دیگر هم دارم ولی 

بـه زندگـی امیـدوارم و به نظرم تـا وقتی زنده هسـتیم 

باید فعالیـت کنیم. 

بسـیاری از افـراد درد دارنـد ولـی روی پیشـانی هیچ 

کسی ننوشته چه مشکلی دارد. بگذریم، ساختمانی 

کـه آموزشـگاه در آن بـود تخریـب شـد تا برج سـاخته 

شـود و دیسـک کمـر مـن دچار مشـکل شـد و مجبور 

شـدم یکباره هـم آموزشـگاه و هـم بدمینتـون را کنار 

بگذارم.بـا این حـال هیچ وقت ناامید نشـدم و دوباره 

شروع کـردم.

بیماری ای که سبب خیر شد
ماندانا دچار بیماری می شود، مشــکلی که زندگی اش را مختل می کند. 
او می گوید:» ســال 81 دخترم به دنیا آمد و من پس از زایمان به بیماری 
»آرتریت روماتوئید« مبتلا شدم. درد شدید مفاصل، آب آوردن زانوها و 
دردهای وحشتناک. یک هفته گریه کردم و درد کشیدم. در نهایت دردها را 
پذیرفتم و زندگی را با دردم همسان کردم. نقاشی را ادامه دادم و در نهایت 
توانستم آموزشگاهی در این زمینه دایر کنم.« او از تعداد بسیار قرص هایی 
که باید بخورد خسته می شود و ورزش را جایگزین آن ها می کند. می گوید: 
»8سال دارو خوردم، روزی 16 قرص. به دکترم می گفتم احساس می کنم 
دارم خودکشی می کنم. تمام آن سال ها داروهای کورتون خوردم اما سال 
88  تصمیم گرفتم قرص نخورم. بنابراین در کلاس های بدمینتون ثبت نام 
کردم. ادامه دادم و در نهایت مربی شدم. یادم هست که روزهای اول از درد 

فریاد می زدم ولی ورزش را رها نکردم.«

بالأخره گویندگی
به دلیل دیسک کمر سه ماه کامل اســتراحت مطلق بودم. در همان ایام 
بیماری با کلاس های گویندگی آشنا شدم. فن بیان ذاتی داشتم و اصولی 
هم یاد گرفتم. صدای زیبایی دارد، از کارهای دوبله و صداپیشــگی اش 
می پرسم، پاسخ می دهد:» هنوز یک سال کامل نشده که دوبله را شروع 
کردم. از تجربه های این مدت می توانم به سریال بلگراویا اشاره کنم که 
نقش اصلی یعنی نقش مادر را داشتم، نقش های فرعی دیگری هم داشتم«. 
درباره شاعری و نویسندگی اش هم می گوید:» در چند سال اخیر خیلی 
پیشرفت داشتم، تجربه ها، برخورد با آدم ها، مطالعه و تحقیق. همه این  
موارد کمک کرد تا پخته تر شوم. اکنون عضو انجمن ادبی دریچه هستم 
و داستان کوتاه می نویسم. پیش از این هم کتاب شعرم با عنوان »پنجره 
مشرف به خیابان هفت«  چاپ شد و کتاب شعر دوم نیز که کار مشترک بود 

به چاپ رسیده اما هنوز به دستم نرسیده است«.

به ه تجر را


